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بزرگداشت شهدای چالدران در اردبیل
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فقطتاحدیمیتوانیم
شرط شرافت آگاهی های ما گوش ســپردن به ندای تجربه های بشری 
اســت. باید گوش های شنوا داشته باشــیم و فهم های خود را بازآفرینی کنیم. 
»می توانیــم« کانون آگاهی هــای ما طی نیم قرن گذشــته بود. مــا در پرتو 
»می توانیم« نســبت به خود و عالم، یک نظام آگاهی ویژه اختیار کردیم. اینک 
شرافت مندانه است که در پرتو تجربه های جمعی مان، به سنخی دیگر از آگاهی 

تن بسپاریم که کانونش »نمی توانیم« یا »فقط تا حدی می توانیم« است. 
از خــود فردی یــا جمعی مان تصــوری قهرمان گونه داشــتیم. خیال 
می کردیم کوه ها را جا به جا خواهیم کرد. ظلــم و نابرابری و تبعیض را از دایره 
زمین بر خواهیم برداشــت. کشوری خواهیم ســاخت که برای همه جهانیان 
نمونه باشــد. همراه با توســعه و عدالت و آزادی، معنویت و رشــد و شکوفایی 
فردی را هم به اوج خواهیم رسانید. کمر آمریکا را خواهیم شکست. اسرائیل را 
از صفحه روزگار برخواهیم داشت. نظام با همه اپوزیسیون های رنگارنگ اش 
همین طور فکر می کردند. منازعه بر ســر آن بود که یکی به دیگری می گفت: 

تو نمی توانی من می توانم. 

مابردهسایههایدرازخودبودیم.
آگاهی به شــرطی در وضعیت امروز شریف است که به ندای واقعیتی که 
پیش روی ماست، گوش بســپارد. »می توانیم« مست مان کرده بود. سرمان 
به هوا بــود و در چاله های پیش پای خود افتادیم. باد بــه غبغب ما انداخته بود. 
نخوتی شگرف داشــتیم. دیگران را به حساب نیاوردیم. از هیچ شکستی درس 

نیاموختیم. بلکه به انبار کینه و خشم خود نسبت به واقعیت افزودیم. 
آگاهــی تابع »فقط تا حدی می توانیم آنهم اگر بخت یارمان شــود و خدا 
بخواهد« از ســنخ دیگری است. با روحی تســلیم به محدودیت های وجودی 
آدمی آغاز می شود. تجربه های بشــری و واقعیت های سترگ پیرامون خود را 
گردن می نهد. دیگران را به حســاب می آورد. آذوقه زندگی اش به جای آنکه 

خودبینی و نفرت باشد، دگردوستی و همیاری است. 
اومانیسم عصر جدید در آغاز ظهور خود، آگاهی از سنخ »می توانیم« خلق 
کرد. دســتاوردهای تکنیکی اش فراوان بود. اما فجایع بزرگی هم خلق کرد. ما 
هنگامی در چاله این سنخ از اگاهی افتادیم که مدرنیته خود به بازگشت فرمان 

داده بود. متفکران نیم قرن گذشــته از محدودیت های خرد و اراده آدمی سخن 
می گویند و به عقل محتاط روی آورده اند.

سقوطیکسقفسنگینبار
مردم ممکن است هر روز نظری داشته باشــند و در انتخاب هاشان خطا 
کننــد. اما در دورانی که زندگــی می کنیم همان مردم اســتوارترین تکیه گاه 
حقیقت اند. حقیقتی که سیاســت مدار را از شاقول مردم دور کند، خود و مردم را 

هلاک می کند. 
آنچه مــردم را اصلی ترین تکیه گاه حقیقت در حیات سیاســی می کند، 
نسبتی است که مردم با مقتضیات زندگی دارند. زندگی خالی از شرارت نیست. 
امــا در متن زندگی توازنی به نفع خیر و صلح و دوســتی جاری اســت. زندگی 
خیال اندیشــی های ســترگ را برنمی تابد. مردم با رنج و فقر و تبعیض دست 

به گریبان هســتند. اما مهارت کاســتن آن را هم کم و بیش می آموزند. مردان 
سیاست هنگامی که پرچم حماسی اســتقرار عدالت و رفع تام و تمام ظلم را به 
 دســت می گیرند، از رنج خردورزی آسوده می شــوند و خود و مردم را هلاک

 می کنند. 

هیچصداییازدرونبرنمیآید
زندگی سیاسی یک سویه مادی و یک سویه معنوی دارد. سویه مادی اش 
قانون و ســازمان ها و نهادها و احزاب و رســانه ها و منابع قدرت  اســت. سویه 
معنوی اش داســتان های جدی گرفته شــده در عرصه عمومی است. مطابق 
هر یک از این داســتان ها مردم از جایی آغاز کرده اند، اینک رهسپار مقصدی 
دیگرند. افراد در این داستان ها جایی به خود اختصاص می دهند و متن زندگی 
شخصی شان را به نقش آفرینی در رخدادهای داستان وابسته می کنند. جوامع 
هر چه مدرن تر شوند، زندگی سیاسی متکثرتر می شود. گروه های متفاوت هر 
کدام با داستانی ظاهر می شــوند و صحنه سیاسی به عرصه رقابت و رویارویی 
داستان های فراوان تبدیل می شود. سیاست به کانون خلق نظام های معنوی 

متکثر تبدیل می شود. 
ســه عامل هست که عرصه عمومی را از وجه معنوی تهی می کند. عامل 
نخست استبداد سیاسی است. هنگامی که یک گروه خیال می کند تنها داستان 
اوســت که مرجعیت دارد و همگان باید بازیگران یک داســتان شوند، عرصه 
سیاست کانون معنابخش خود را از دست می دهد اگر قرار باشد عرصه سیاسی 
با یک داستان سازماندهی شود، دیگران احساس می کنند به جای آنکه بازیگر 
باشــند، عروســک های خیمه شــب بازی اند. اکثر مردم تن می زنند و ترجیح 

می دهند در یک خلاء معنوی زندگی کنند. 
عامل دوم، نقش آفرینی موثر نیروهای خارجی اســت. داســتان در یک 
موقعیت مکانی مشــخص ظهور می کند. بازیگران کم و بیش محدود و آشنا 
دارد. داستان های معنابخش عرصه سیاســت، ممکن است گاهی از مرزهای 
ملی فراتر روند. اما تا اطلاع ثانوی هنوز این قلمروهای ملی اســت که زندگی 

داستان وار یک جماعت را امکان پذیر می کند. 
عامل ســوم، از کار افتادن ساختار مدیریتی کشور و ناتوانی در تامین امور 
مادی مردمان است. مردم دست به گریبان فقر و بی ثباتی دیگر به هیچ داستانی 

نمی اندیشند. 

دغدغـه  هـای انسانـی
از یادداشتهای دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی

روزداوری؛بهبهانۀدرگذشتدکتررضارئیسطوسی
آنها که امروز شصت و سه، چهار یا پنج ســاله اند، در زمان انقلاب، هفده، هجده یا نوزده ساله بودند. من هم در میان 
آنها بودم. ما را می توانســتی نوجوانان مجدوب بنامی. مجدوب نســلی بودیم که گاهی فقط سه چهار سال بزرگ تر از ما 
بودند گاهی هم البته بیشتر. آنها را امروز نســل آرمانگرای انقلابی می نامند و به مثابه نسل متهم بارها موضوع بازجویی 

قرار داده اند. ما را به عنوان شاهدان به دادگاه فرابخوانید. از زبان ما هم بشنوید آرمانگرایان آن روزگار چند گروه بودند. 
یک گروه فرصت طلبان انقلابی بودند. تا یک روز قبل از پیروزی انقلاب خیلی منطقی و واقع گرا بودند، یکباره آتش 

گرفتند، آرمانگرا شدند.  
گروه دوم کسانی بودند که سواد انقلابی داشتند. به قلم و گفتار آرمانگرا بودند. واژگان گرم گفتار انقلابی را با حرارت 

می گفتند و می شــنیدند. مجذوب ســاحت کلام بودند. آنها بدون نام های 
بزرگ و آتشــین نمی توانســتند روزگار بگذرانند. این گروه در اوج روزگار 
انقلاب میان صحنه بودند اما هنگامی که مشت های گره کرده یک به یک 
وا شــد و رسوا شد، سرد شــدند، از صحنه بیرون رفتند و به کار و زندگی خود 

پرداختند. 
گروه ســوم کســانی بودند که خود را رســول می پنداشــتند. خیال 
می کردند وظیفه دارنــد آرمان ها را محقق کنند. اگر توانســتند به کلام و 
نصیحت، اگر نتوانستند به شــلاق و زور و فریب. مناصب سیاسی را اشغال 
کردند و مانیفســت تابعیت از حقیقت را پیش چشم مردم نهادند. مردم باید 
انتخاب می کردند به راه حقیقت خواهند رفت یا دشمنان شیطان اند. در صف 
دوستان می نشینند یا در صف دشمنان خواهند ایستاد. وای به حال کسی که 

به آرمان ها تعهد انقلابی نمی داد. 
گروه چهارمی هم وجود داشت. دکتر رضا رئیسی طوسی در آن شمار 
بود. شــب پیش از دنیا رفت. بعید می دانم کسی از نسل جدید حتی نامی از او 

شنیده باشد. شهرتی نداشــت. اهل قلم و کلام آتشین نبود. نه تنها در منصب قدرتی حاضر نشد، بلکه در چهل و پنج سال 
بعد از انقلاب یک روز خوش ندید. بزرگان می دانند او که بود و چه نقش های شــگرفی بازی کرد. از چه شــجاعتی بهره 

داشت. 
آرمان  برای این گروه چهارم، یک مساله شخصی بود. آرمان دستاویزی برای حراست از خود بود. آرمان او را از پرتاب 
شدن در ابتذال روزگار حراست می کرد. نه تسلیم غوغاهای زمانه می شد نه از نیروهای امنیتی ترسی به خود راه می داد. در 

این سال های آخر چهره ای تکیده داشت. اما چشمان و رفتارش مثل یک کودک معصوم و ساده بود.  
من دانشــجوی او بودم. یکی از بهترین اساتید علوم سیاســی بود. در موقعیتی نیستم که از جایگاه علمی او سخنی 
بگویم. اما در این سی سال گذشته هر وقت به ملاقاتش می رفتم، از میزان تواضع اش دست و پایم را گم می کردم. با مهر و 
سادگی به من می نگریست. اغلب سکوت می کرد. من هم اغلب جرات سخن گفتن نداشتم و همه چیز به تماشا و تعارفات 

ساده و ذکر چند خبر می گذشت. 
از آرمان و آرمان گرایی فقط شــلاقی برای کتک زدن به خود ســاخته بود. به آنهایی که از آرمانگرایی به قول شاملو 
»گندچاله دهانی« می دانستند با گذشــت و مهر و صبر می نگریست. اگر بزرگانی مثل او نبودند، هیچ شاهدی برای دفاع 

از آرمان  و آرمانگرایی نبود. قلیل اند، یک به یک از جهان چشم فرومی بندند، اما اسنادی بی بدیل برای روز داوری اند. 
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نبرد چالدران

 شکستی که هویت ایرانی را تثبیت کرد
* ترجمه گزارشی از: مونا حجت انصاری/ تهران تایمز

گزارش یک مرثیه
مرثیه بخش بزرگی از مراسم عزاداری ایرانیان است. مرثیه نه تنها به عزاداران اجازه می دهد غم و اندوه خود را ابراز کنند، بلکه با بازخوانی داستان زندگی 
فرد متوفی، خاطرات او را زنده نگه می دارد. هرکســی که با مرثیه یاد شود شخص مهمی است. در مراسم عمومی، یکی از شخصیت های مهم تاریخی، 

ملی یا مذهبی است و در مراسم خصوصی، عضو از دست رفته ی یک خانواده.
صدها نفر که روز یکشــنبه در یک مراسم عزاداری در شهر اردبیل شرکت کردند، این سنت دیرینه ی ایرانی را پاس داشتند. به دور از سرمای شدید شهر، 
یک مرثیه خوان در مقابل جمعیت عظیمی در یک اتاق سرپوشیده ایســتاده بود. شخصیت هایی که برایشان مرثیه سر می داد، شهدای چنگ چالدران 

بودند که بیش از پنج قرن پیش جان باختند.
با یکی از شــرکت کنندگان درباره ی اهمیت جنگ چالدران برای مردم منطقه صحبت کردم: »نبــرد چالدران برای ما یکی از هزاران درگیری دیگر در 
تاریخ طولانی و پرماجرای ایران نیســت. شهدای چالدران ایرانیانی تلقی می شــوند که حاضر بودند برای حفظ هویت و ارزش های خود جان خود را فدا 

کنند. این اتفاق بیش از 500 سال پیش رخ داد، اما آنچه ایرانیان آن زمان برایش جنگیدند هنوز هم مهم است.«

در نبرد چالدران چه اتفاقی افتاد؟
زمان سال 1514 میلادی است؛ مکان، دشت های پرگرد و غبار چالدران. سربازان ایرانی به رهبری شاه اسماعیل اول صفوی در مقابل نیروهای خلافت 
عثمانی ایســتادند. ایرانیان دلایل مهمی برای جنگیدن داشتند، اما مخالفان آنها بسیار مجهزتر بودند. عثمانی ها سلاح های به روزی داشتند که پس از 

برخورد با  سربازان امپراتوری بیزانس با آن ها آشنا شده بودند.
سالار سیف الدینی، پژوهشگر و کارشناس سیاســت و تاریخ قفقاز جنوبی، به تهران تایمز گفت: »ایرانی ها در نهایت جنگ را باختند. ایران شهر تبریز و 

بخش های زیادی از مناطق شمالی خود را از دست داد. اما آنچه از جنگ چالدران به دست آورد به بازگرداندن آنها کمک کرد.«
این کارشــناس افزود که ایرانیان پس از یک دوره طولانی حاکمیت اعراب درک کردند که هویت آنها بار دیگر در معرض تهدید قرار گرفته است و برای 

محافظت از آن باید مقاوم تر شوند. »آنچه از خاکستر شکست برخاست، حس شدیدی از وحدت ملی بود.«
صفویان به عنوان اولین سلســله مستقل سیاسی از زمان فتح ایران توسط اعراب شناخته می شــوند. بنیانگذار سلسله، شاه اسماعیل اول، اسلام شیعه 
دوازده امامی را به دین رســمی ایران تبدیل کرد، اقدامی که قرن ها حاکمیت ســنی را به چالش کشــید، هویت ایرانی را شــکل داد و آن را از تار و پود 

همسایگانش جدا کرد.
اما عثمانی ها که چشم به توسعه ارضی و ادعای خلافت اسلامی داشتند، این اقدام را چالشی غیرقابل تحمل می دانستند.

سیف الدینی اظهار داشت: »در حالی که در ظاهر به نظر می رسد ایران فقط مقداری از خاک خود را از دست داده است، برای کسانی که در آن زمان در این 
کشــور زندگی می کردند اینطور نبود. عثمانی ها می خواستند مانند امویان و عباســیان بر جهان اسلام حکومت کنند. به همین دلیل است که مبارزه ی 

ایران نه فقط علیه یک قدرت خارجی، بلکه مبارزه ای برای حفظ جوهره آنچه ایرانیان را ایرانی می کرد، بود.«
این آگاهی جمعی در نهایت منجر به تجدید قوا در دوران شــاه عباس اول شــد، که بر اساس درس هایی که از جنگ چالدران گرفته بود، سرزمین های از 

دست رفته را بازپس گرفت و ایران قدرتمند و متحدی را ایجاد کرد. 
در مراســم روز یکشنبه اردبیل، مردی را با فرزند خردسالش بیرون از مراسم دیدم. کمی بعد مادرش از راه رسید. مادر با پسرش به زبان آذری صحبت کرد 
و از او درباره ی روزش پرســید. در پاسخ، کودک شروع به خواندن مرثیه ای کرد که در مراسم شنیده بود و به آرامی به سینه ی خود زد - این نیز یکی دیگر 
از آداب و رســوم رایج ایرانیان در هنگام عزاداری است. پدر گفت: »این دومین باری اســت که چنین مراسمی برای بزرگداشت شهدای چالدران برگزار 

می شود. من حتما حسین را هر سال به اینجا خواهم آورد.«

شاه اسماعیل اول بنیانگذار سلسله صفویه
سلیم یکم، سلطان عثمانی

مزار شهدای جنگ چالدران
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در دی مــاه 1337 که نگارنده عضو هیات تحریریــه روزنامه اطلاعات 
بودم، از سوی محمد درخشــش )رئیس جامعه معلمین ایران(، دعوت نامه ای 
دریافت داشــتم که برای شنیدن ســخنرانی سید حســن تقی زاده عصر روز 
دوشــنبه 29 دی ماه در باشــگاه مهرگان حضور پیدا کنم. موضوع سخنرانی 
مشاهدات عینی سید حسن تقی زاده از تاریخ مشروطیت ایران، خاصه واقعه باغ 

شاه و معروف به »یوم التوپ1 « بود. 
ساعت شش بعدازظهر، تقی زاده پشــت تریبون قرار گرفت. لحظاتی به 
شنوندگان نگاه کرد، چشمش به مرحوم صدرالاشــراف افتاد که به تازگی به 
جای او ریاست مجلس سنا را احراز کرده بود و دقایقی پیش به جلسه سخنرانی 
وارد شده بود و در ردیف جلو حاضرین دنبال صندلی خالی می گشت. سرانجام 

در صندلی برابر تریبون سخنران نشست.2 

ســخنرانی تقی زاده دو ســاعت به طول انجامید ولی ناتمام ماند. عمده 
مطالب آن را نگارنده در شــماره 30 دی مــاه 1337 در روزنامه اطلاعات درج 
کردم. در پایان جلسه، زنده یاد درخشش از تقی زاده درخواست کرد در جلسات 
دیگر به گفتار خود ادامه بدهد. وی نیز پذیرفت مجموعاً ســه جلســه صحبت 

کرد. 
مطالبی که از ســخنرانی اش در روزنامه اطلاعات درج شد، گزارش های 
تندنویســی نگارنده بود با ویرایش ســردبیر آن به نحــوی منقح که مطلوب 
آقای تقی زاده قرار گرفــت، به طوری که ضمن تماس با عباس مســعودی، 
مدیر و صاحب موسسه اطلاعات، آمادگی خود را جهت قرار دادن دست نویس 
یادداشــت ها و نوشته هایش را به نگارنده اعلام داشــت، با این شرط که بعد از 
تنظیم و ویرایش، سلســله گفتارهای ایشــان قبل از چاپ از نظرشان بگذرد  و 
چنین شــد که نگارنده طی چند هفته به منزل آقای تقی زاده در قلهک، خیابان 
دولت، محله قنات، می رفتم و ســاعتی را به مصاحبت با این چهره صاحب نام 

تاریخ انقلاب مشروطیت می گذراندم.
***

 ساعت 4 بعدازظهر یک روز نسبتاً سرد و بارانی زمستان به دیدار تقی زاده 
رفتم. خدمتــکار خانه مرا به کتابخانــه راهنمایی کرد. اتــاق کار و کتابخانه 
تقی زاده در طبقه دوم و نســبتاً بزرگ بود، با چند مبــل چرمی قدیمی به رنگ 

قرمز. تصویری از جوانی همســرش در ردیف پایین قفســه کتابخانه به چشم 
می خورد. میز کار بزرگی مشــرف به پنجره باغچه خانه با چند عسلی لهستانی 
دیده می شــد. یک رادیوی نســبتاً بزرگ مبله قدیمی »شاو لورنس« ساخت 
آلمان در قسمت زیرین قفسه کتابخانه جلب توجه می کرد.  راس ساعت مقرر، 

تقی زاده و همسرش به کتابخانه وارد شدند. 
تقی زاده به همسر آلمانی خود آدینه)عطیه خانم( شدیداً عشق می ورزید. 
چنان به او دل بستگی داشــت که حاضر نبود لحظه ای دور از او باشد. به همین 
جهت در طول جلساتی که در خدمت او بودم همواره »عطیه خانم« در کنارش 
قرار داشت. او درخواســتش از من این بود که ترجمان احساسات و عواطف او 
نســبت به همسرش در روزنامه باشم. بی مناســبت نمی بینم که در اینجا عین 
گفته تقی زاده را درباره همســرش نقل کنم: می گفت »خــدا این زن را به من 
بخشــیده ، به همین خاطر هم »عطیه« خواندمــش؛ روزی که برای اولین بار 
او را دیدم، حداکثر خوبی را در چشــم های معصومش نظــاره کردم. یک دنیا 
زیبایی بود. در کوتاه زمانی زندگی بزرگی را با او آغاز کردم. خنده اش، گریه اش 
صمیمی است. او مهری بزرگ به من دارد، مهری که عاریتی نیست. من هر چه 
دارم از او دارم. او زندگی من است. در بیماری ام ندبه می کند. من اشک هایش را 
دیده ام. شما این ها را بنویسید. می خواهم همه آن را بدانند که او عطیه خداوندی 
اســت.« در آخر هم اضافه کرد: »در حیات سیاسی و زندگی خصوصی من دو 

نگاهی به کتاب »مشروطیت از زبان تقی زاده« 

 مصاحبه ها و خاطرات
 محمود تربتی سنجابی

اشــاره: محمود تربتی ســنجابی، روزنامه نــگار ســال های دور و از 
پرورش یافتگان موسســه مطبوعاتی اطلاعات در اواسط دهه ۱۳۳۰ است. 
وی از ســوی دایی خود اســتاد محمدجواد تربتی، مدیر نشریه چپگرای 
پــولاد به روزنامه اطلاعات راه یافت و با ســردبیران پیشکســوتی نظیر 
مجید دوامی، تورج فرازمند، علی اصغر صدر حاج ســیدجوادی، مهندس 
کردبچه، مهدی بهره مند، ســیروس پرهام، منوچهر ســعید وزیری، انور 
خامه ای، غلامحســین صالحیار، ارونقی کرمانی و... همکاری داشته است. 
تربتی در سال های روزنامه نگاری مصاحبه های متعددی با سیاستمدارانی 
چون سید حســن تقی زاده، امیرعباس هویدا، بدیع الزمان فروزانفر و ثریا 
اســفندیاری بختیاری همسر دوم محمدرضا شاه داشته و تالیفات و آثاری 
چون »حکومت های محلی در انگلستان«، »قربانیان باور به احزاب سیاسی 
ایران«، »کودتا ســازان«، »پنج گلوله برای شاه«، »سه مرد در برابر فریب 
تاریخ«، »۶۶۶ روز با مصدق«، »زندگی و مرگ یک نخســت وزیر«، »ایران 
هرگــز نمی میــرد« و... در کارنامه وی وجود دارد. مقالــه زیر برگرفته از 

یادداشت او درباره کتاب »مشروطیت از زبان تقی زاده« است
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چیز برایم مقدس اســت. اول رنگ های سه گانه سبز و ســپید و قرمز3 و دیگر 
همسرم4 «.

نگاهی کوتاه به زندگانی سیاسی تقی زاده 
میرزا جواد ناطق یکی از »ســخنگویان ســه گانه آذربایجان در جریان 
انقلاب مشــروطیت«5 درباره چگونگــی ورود تقی زاده به سیاســت چنین 
می نویسد: »بیکاری و درماندگی وسیله ای شــد که توسط حاجی میرزا تقی، 
من با یک عده اشــخاص طرح دوســتی و رفاقت ریختم. نخســتین جلسه 
ملاقــات من با این اشــخاص در حجره حکاکی میرزا خداداد حکاک باشــی 
پســر حاج میرزا حســین حکاک معروف اتفاق افتاد. البته دانســتنی است که 
حاج میرزاحســین حکاک در ضمن حکاکی و کندن مهرهای عقیق ســرآمد 
امثال خود بود. مشــارالیه در این صنعت نظیر خطاط مشهور میرعماد بوده که 
آثار صنعتی]هنری[ هر دو تقریباً در عداد آنتیک شــمرده می شد. میرزا خداداد 
برادر]ی[کوچک تر از خود داشت موســوم به میرزا محمود خان حکاک باشی 
که با مشیرالصنایع دوست بودند. این دو نفر رفقای دیگر هم داشتند که عبارت 
بودنــد از: برادران حاج فضل علی، کربلایی محمدعلی حاج میرزا آقافرشــی، 
سیدرضا منشــی تجارتخانه فرشی، سید محمد شبستری)ابوالضیا(، حاج علی 
دوافروش، سید حسن تقی زاده، سید حسن خان منشی کنسولگری روس. این 
عده که افراد منورالفکر آن روز تبریز بودند برای خودشان فرقه ای تشکیل داده 
و نــام »علیهم« به خود گذارده و آن کلمه را کلید رمز شناســایی بین خود قرار 
داده بودند، به طوری که هر جوان فهمیده و روشن و ضد خرافات که وارد دسته 
آن ها می شد می گفتند »فلانی هم از علیهم« است. انتخاب این کلمه رمزی از 

ابتکارات سیدحسن تقی زاده پسر میرتقی اردوبادی بود.« 
تقــی زاده روایت کرده بود کــه روزی روضه خوانی بــالای منبر گفت: 
هنگامی که عمروبن عبــدو آمد به میدان و مبارز طلبیــد، علی بن ابیطالب به 
خدمــت پیغمبر)حضرت محمدبن عبدالله( آمد و گفــت: به من اجازه بده بروم 
جواب این ملعون را بدهــم. پیغمبر فرمود: یا علی هذاعمروبن عبدو اســت و 

شوخی نیست ]او نلن ال به یخه اولماق آسان دیر6[.
علی عرض کرد: اگر او عمرو است من هم جناب امیر صلوات الله و سلامه 

علیهم هستم!
این عبارت آخری و بیان احمقانه و بی ســوادانه آن مرثیه خوان در دست 
فرقه مزبور مستمسکی می شــود و از آن به بعد هر یک از حضرات جوان برای 
شناســاندن خود به دیگری و نمایاندن این که به کنــه خرافات پی برده اند، آن 
را شــعار خود قرار داده و به محض رســیدن به همدیگر، قبــل از هر اظهاری 

می گفتند»علیهم«.7 
»ناطق« درباره خانواده تقی زاده می نویســد: دکتر محمدخان کفری که 
مظهر اعتقاد و توجه »والی بود، مرد آزاده و رادی شناخته می شد که در ]محله[ 
دربند کوچه »دایه باجی« سکونت داشــت. در مقابل خانه او، مرد پرهیزکار و 
متقی دیگــری که میرتقی اردوبادی نام داشــت و محمدعلی میرزای ولیعهد 

دست ارادت به وی داده بود... .
پســر این ســیدمیرتقی، میرمرتضی نامیده می شــد که به مناســبت 
همجواری و همسایگی، رابطه معاشــرت با دکتر محمدخان پیدا می کند و بر 
اثر تلقینات دکتر کفری در مرحله آدم شــدن بود که فوت می کند. بعد از آن، دو 
پسر دیگر برای مرحوم میرتقی باقی می ماند که نام فرزند بزرگ ترش میرباقر 
بوده و نام فرزند کوچک تر »سیدحســن« این سیدحسن همان است که بعدها 
»تقی زاده« شناخته شــد. این پســر بر اثر همان همجواری و هم صحبتی با 
دکتر محمدخان کفری که به اتفاق »محمــد علیخان تربیت8 « به حضورش 

می رفته، در مسائل اجتماعی و سیاسی کسب معلومات می کند...
آن دو نفر در نزدیکی مســجد جامع تبریز کتابخانه ای ]کتاب فروشــی[ 
بازکــرده بودند و نامــش را تربیت گــذارده بودند. در آن کتابخانه رســاله ای 
انتشــار یافت که عنوان آن تحقیق احوال کنونی ایــران یا محاکمات تاریخی 
و نویســنده اش تقی زاده بود...]کتــاب[ از آثار پر بهای »تقی زاده« به شــمار 
می رفت. در آن زمان، تقی زاده دســت به یک امر جرات داری زده بود... که به 
همین سبب رابطه او با پدرش به هم خورد و پدرش او را از خود راند. پدر تقی زاده 

پیش نماز مسجد جامع صفرعلی تبریز بود. 
کتاب فروشــی تربیت کم کم محل تجمع گروهی از روشنفکران تبریز 

شد9 .
ابراهیم صفائی درباره تحصیلات تقــی زاده در دوران نوجوانی و جوانی 
و ورود به جهان سیاســت می نویســد: او تحصیلات خود را در مدارس قدیمی 
و مدرســه دارالفنون مظفری ادامه داد و از فقه و اصــول و نجوم و هیات جدید 
اندک طرفی بست و زبان انگلیسی و فرانســه را هم مختصری آموخت. چون 
در کتاب فروشی او روزنامه های عربی و فارسی چاپ قاهره و استانبول موجود 
بود، میرســید تقی زاده با مطالعه آن روزنامه ها با تحولات سیاسی جهان و نظم 
اجتماعی کشــورهای اروپای غربی تا حدی آشنا شد؛ آشنایی با دگرگونی های 
سیاســی و پیشــرفت های عظیم علمی و اقتصادی جهان غرب از یک سو و 
غور در افکار شیحی ها10 و بابی ها11 از ســوی دیگر، اندیشه تقی زاده را عوض 
کرد و او را به تجددخواهی و جنجال های سیاســی رهنمون شــد. از این پس 
به فکر ایجاد نشــریه ای افتاد و در ســال 1320 قمری با همکاری »تربیت« 

و »اعتصام الملک« و »شــریف زاده« مجله »گنجینه فنون« را انتشــار داد. 
کتاب فروشی او رفته رفته به صورت یک قرائت خانه و یک مکتب ترویج افکار 
نو درآمد و جوانان روشــنفکر در آنجا رفت و آمد می کردند. تقی زاده در ســال 
1322 قمری ســفری به قفقاز و قاهره و بیروت و دمشــق رفت، در این سفر با 
جرجی زیدان و شیخ محمد عبده ملاقات کرد و رساله ای به نام »تحقیق حالات 
کنونی ایران« نوشت. این رساله جنبه اجتماعی داشت و با انتقاد آمیخته بود و از 

مطالعات نویسنده در امور اداری و اجتماعی کشور حکایت می نمود. 
تقی زاده در ســال 1323 قمری در حالی که پرشــورتر شده بود به تبریز 

بازگشت و به ایراد نطق و خطابه در مجلس عمومی پرداخت.
در آن زمان که تحصیلات طبقه ممتاز کشــور تقریبــاً از صرف و نحو و 
شــعر و ادبیات تجاوز نمی کرد، مطالعات اجمالی تقی زاده در اوضاع سیاسی ـ 
اجتماعی کشــورهای اروپایی )آن هم در محیط تبریز( خیلی جلوه داشت، به 
همین مناسبت در آغاز مشروطیت که انتخاب صنفی بود او با 41 رای به وکالت 
صنف بازرگانان تبریز برگزیده شــد تا بتواند با قوه بیان خود سخنگوی صنف 
بازرگانان تبریز در مجلس باشد. تقی زاده قبل از انتخاب شدن به تهران آمده بود 
و در جلسه های نخســتین مجلس اول که با حضور نمایندگان تهران تشکیل 

می شد به عنوان تماشاچی شرکت می کرد. 
همین که نمایندگان تبریز در 23 ذی حجه 1324 در میان اســتقبال گرم 
گروهی از مردم و آذربایجانی های مقیم تهران وارد پایتخت شــدند اعتبارنامه 
تقی زاده را هم با خــود آوردند و او به عنوان نماینده تبریز در مجلس شــرکت 
جست. در نخستین جلســه ای که حضور یافت یکی از نمایندگان ]سیدمحمد 
صراف[گفت: مگر در تبریز آدم قحط بود که این پســر را به عنوان نمایندگی به 

مجلس فرستاده اند. 
تقی زاده با نیــروی لفاظی و با کمک مطالعات خــود، در مجلس اول که 
بیشــتر نمایندگانش کاســب و عوام بودند، زود خودنمائی کــرد و نطق های 
پرحرارت او اســباب شهرت و ترقی وی شــد. تقی زاده تغییرات سیاسی ایران 
و موقعیت زمان را با هوشــمندی درک کرد و خود را بــا آن تغییرات هماهنگ 
ســاخت. هنگام تنظیم متمم قانون اساســی12 ، تقی زاده با مداخله روحانیون 
در مجلس برای نظارت و انطباق قوانین با موازین شــرعی13 مخالفت کرد و از 
همین زمان نام او بر ســر زبان ها افتاد و گروهی از روحانیون و مردم اعتقادات 
مذهبی او را سســت و بی پایه دانســته، تهمت بی دینی بر او بستند، با این حال 
تقی زاده از اتهام نترسید و برای تدوین و تصویب قانون اساسی و پیشرفت افکار 
متجددانه ی خــود تلاش کرد. هنگامی که مجلس در کار پیشــرفت و تثبیت 
قدرت حکومت پارلمانی بود و انگلیســی ها با ناخشنودی از موفقیت مجلس، 
برای طرد محمدعلی شاه و درهم ریختن قزاق خانه مصمم بودند و انجمن های 
خلق الســاعه در هر سو تشکیل می شــد، انجمن آذربایجان نیز فعالیت شدید 
خود را آغاز کرده بود و تقی زاده رهبری این انجمن را به عهده داشــت و جوانان 
مجاهد انجمن را بر ضد محمدعلی شــاه و درباریان تحریک می کرد و در منزل 
خود اســلحه خانه ترتیب داده بود و در مجلس ســخنان تند بر زبان می راند و 

مخصوصاً به اطرافیان شاه و دوستداران سیاست روس سخت می تاخت14 . 
او مــردی انقلابی بود ولی تندروی ها و ناســزاگویی هایش بیشــتر در 
گسترش تشنج و تشــدید اختلاف شــاه و مجلس اثر می گذاشت. و اتفاقاً این 
همان هدفی بود که انگلیسی ها در ایران دنبال می کردند. از این رو تقی زاده به 
داشتن روابط پنهانی با عمال سفارت انگلیس متهم گردید؛ همان تهمتی که بر 
ملک المتکلمین و ســیدجمال الدین واعظ15 و گروهی دیگر از مدعیان رهبری 

مشروطه ایران نیز وارد شده است16 .
تقی زاده در اثر مطالعات بسیار و امکانات مساعدی که برای مطالعه داشته 
و نیز به مناسبت اقامت طولانی در اروپا و تسلط بر زبان های انگلیسی و آلمانی 
و ترکی و آشــنایی با زبان های عربی و فرانســه، از حیث مایــه علمی یکی از 
دانشــمندان مغتنم کشــور اســت و در عالم ادب و فرهنگ کنونی ایران مقام 
شایسته ای دارد. نوشته های ادبی و تحقیقی تقی زاده پرمایه و آموزنده است. او 
در کار قلم، از تحریر مطالب عشــقی و احساسات غریزی و گمراه کننده به کلی 
دوری می جوید و در پاس خط و زبان و ادبیات فارسی کوشش های صمیمانه ای 
کرده است، خط را به شیوه خاورشناسان خوانا ولی بد می نویسد. از آثار تقی زاده، 
محاکمات تاریخی؛ دوره های مجله کاوه؛ تاریخ از پرویز تا چنگیز؛ مقدمه دیوان 
ناصر خسرو، ایران و جنگ فرنگستان؛ مانی؛ مقدمه تعلیم عمومی؛ گاه شماری 
در ایران قدیم؛ مقدمه انقلاب مشــروطیت؛ از آثار پرارزش به حســاب می آید. 
وی از سهام شــرکت افست هم 45 سهم داشت و هر ســاله سود سهام خود را 
دریافت می کرد. وی تنها با همســر آلمانی خود بانــو »آدینه« )عطیه( زندگی 
می کرد و فرزند نداشــت و به گفته خودش: »خدا او را از نعمت پدر بودن محروم 

کرده بود«. 

پی نوشت:
1ـ روز به توپ بســتن مجلس شــورای ملی به فرمان محمدعلی شاه در 23 

جمادی الاول 1326 )2 تیرماه 1287(. ـ و. 
2ـ جاودان یاد اســتاد باستانی پاریزی در مجله یغما درباره حضور این بزرگوار ـ 
صدرالاشراف ـ نوشــت:»من از جهت دانش و فضیلت به او احترام می گذارم. 

هر چند هرگز او را ندیده ام. او در تاریخ دادگستری ایران مقامی ارجمند دارد...

ما می دانیــم که او در عین حال پنجاه ســال قبل از آن در همــان واقعه »یوم 
توپ« در دستگیری مشــروطه چیان قاضی باغ شاه بوده است. در همان واقعه 
»یوم التوپ« اگر او قاضی باغ شاه نبود ده ها برابر خشونت محمدعلی شاه بیشتر 
به کار می رفت. به هر حال این مرد محترم آمد در برابر تقی زاده نشست و چشم 
به چشــم او دوخت و ســخنرانی او را به دقت گوش داد تا به زبان حال به طرف 

حالی کند که: 
»نه پنداری که این دریای پرجوش

همی کرد آدمی خوردن فراموش« 
3ـ منظور پرچم سه رنگ ایران است.

4ـ تقی زاده در ســال)1301( در آلمان در شــهر برلین با عطیــه خانم که قبلًا 
با او آشــنا شــده بود ازدواج کرد. مجتبی مینوی که در دوران سفارت تقی زاده 
در انگلســتان از گویندگان و مجریان بخش فارســی رادیو بی بی سی بود در 
صفحه 138 یادداشت های خود که نشر پژوهشگاه علوم انسانی در سال 1375 
منتشر کرده درباره شــجره نامه عطیه خانم چنین نوشــته است: عیال ایشان 
von young سندی در دســت این خاندان هست که خلاصه آن این است 
)یکی از ایشان می نویســد(: جد من یک لرد اسکاتلندی بود که در موقع قضیه 
پرنس اســتوارت بادکیت که از ترس مرگ فرار کرد با برادرش و بچه هایش به 
طرف »پروس« رفتند. خود او به لهســتان رفت و مرد و برادرش داخل خدمت 
پروس گشته حاکم شهر دانشــزیک گردید. او نیز بعدها به لهستان رفته و مرد. 
پدر مرا »کیت« به روســیه برده بود و بعد بر برلن آورد و خود او فلدمارشال شد و 
پدر من ماژر شــد. پدر من دختر فن در بوشه را گرفت. »کیت« و پدرم در جنگ 

معروف هفت ساله هر دو کشته شدند...
5ـ در جریان انقلاب مشــروطیت، شیخ ســلیم خطیب، میرزاحسین واعظ و 
میرزاجواد ناطق را سخنگویان نهضت مشروطیت در آذربایجان می شناختند.

)بنگرید به: سخنگویان سه گانه، نصرت اله فتحی، تهران، 2536(. 
6ـ »نبرد با آنان کار آسان نیست«.

7ـ سخنگویان سه گانه آذربایجان، پیشین صص 130ـ131.فتحی در پانوشت 
توضیح داد: »این فرقه که تعدادشان به بیســت نفر می رسید درصدد برآمدند 
هر چه از مال منقول و غیرمنقول دارند بفروشــند و با این سرمایه یک ده ابتیاع 
نموده و خانه های خود را بدانجا منتقل کنند و تمام حوایج خود را با دســت خود 
تهیه نموده یک نحو زندگی فلاحتی]کشــاورزی[با اصول تــازه در آنجا دائر 

نمایند«.
8ـ محمدعلی خان تربیت شوهر خواهر تقی زاده بود.

9ـ سخنگویان سه گانه آذربایجان، پیشین. 
10ـ فرقه ای است از شــیعه  دوازده امامی و منسوب به شــیخ احمد احسایی. 
شیخیه در اســتنباط ســائل فقهی، جزو اخباریون و مخالف با اجتهاد از طریق 
اعمال اصول فقه می باشند. ویژگی های عمده مذهب شیخیه عبارت است از: 
ضروری نداشتن اعتقاد به »عدل« و »معاد« به طور مستقل در اصول دین، زیرا 
اعتقاد به خدا و نبوت متضمن اقرار به صفات ثبوتــی خداوند و آنچه که پیامبر 

اسلام آورده است، می باشد.)کوتاه شده از فرهنگ معین، ماده شیخیه(. ـ و. 
11ـ پیروان سیدعلی محمد شیرازی بنیان گذار مذهب بابیه. و.

12ـ قانون اساسی مشــروطیت در 14 ذیعقده 1324 و متمم آن در 29 شعبان 
1325 به تصویب مجلس رسید. ـ و. 

13ـ  منــدرج در اصــل دوم متمم قانون اساســی، به شــرح زیــر: »مجلس 
مقدس شــورای ملی که به توجه و تایید حضرت امــام عصر عجل الله فرجه 
و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشــاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج 
اســلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تاسیس شــده است، باید در هیچ 
عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدســه اســلام و قوانین 
موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است 
که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام 
ادام الله برکات وجودهم بوده و هست؛ لهذا رســماً مقرر است در هر عصری از 
اعصار، هیئتی که کم تر از پنج نفر نباشــد از مجتهدیــن و فقهای متدینین که 
مطلع از مقتضیات زمان هم باشــند، به این طریق کــه علمای اعلام و حجج 
اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، 20 نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند 
معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن ها را یا بیش تر به مقتضای 
عصر، اعضای مجلس شــورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به 
سمت عضویت بشناســند تا موادی که در مجلســین عنوان می شود به دقت 
مذاکره و بررســی نموده، هر یک از آن مواد معنونه)عنوان شده( که مخالفت با 
قواعد مقدسه اســلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند 
و رای ایــن هیئت علما در این باب، مطاع و متبــع خواهد بود و این ماده تا زمان 

ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.« 
14ـ ژنرال ســایکس انگلیســی از نفوذ و استعداد شــخصی تقی زاده به وجه 
مبالغه آمیزی یاد کرده و مجلس اول را تحت ســیطره او معرفی کرده اســت.

)بنگرید به: تاریخ ایران، سرپرسی ســایکس، ترجمه فخرداعی گیلانی، جلد 
دوم، ص 628(

15ـ این شخص پدر محمدعلی جمالزاده)نویسنده معروف ایرانی( است. 
16ـ رهبران مشــروطه: ابراهیــم صفائی، تهران، انتشــارات جاودان صص 
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کتابخانــه مســتقلی در لنــدن بــه نــام 
»Heywood Hill« به تازگــی اعــام کرد 
برای بزرگداشت 80 سالگی این کتابخانه جایزه ای 
تحت عنوان »کتابخانه مادام العمر« طراحی کرده 
اســت. برندگان این جایزه هر ماه یــک کتاب به 
دلخواه خود انتخاب می کنند و مسئولان کتابخانه 
موظفند بدون دریافــت هزینه از او کتاب را برای او 
بفرســتند و این روند تا پایان عمر فرد ادامه خواهد 

یافت.
به گزارش خبرگزاری کتــاب ایران )ایبنا(  به 
نقــل از Bookstr- بنا بر گفته مجله »گاردین« 
برندگان این جایزه ممکن است از سراسر دنیا باشند 
و محدودیتی در ایــن زمینه وجود ندارد و می توانند 
کتاب های تازه منتشرشده را انتخاب و به کتابخانه 
ســفارش دهند. برای شــرکت در این مسابقه باید 
کتاب موردعاقه خــود را به کتابخانه معرفی کنند 
و برنــده به صورت اتفاقی و نه بــر طبق یک قانون 

خاص انتخاب خواهد شد.
 قوانین مربوط بــه معرفی کتاب موردعاقه 

به شرح زیر است:
 عنوان کتاب باید به انگلیســی باشــد )یا به 

انگلیسی ترجمه شده باشد.(
کتاب های معرفی شده باید پس از سال 1936 

و پس از افتتاح این کتابخانه منتشر شده باشند.
 »کاریــن شــورِر« کــه ســال ها یکی از 
فروشندگان این مجموعه است در این باره به مجله 
»گاردین« گفت: »برنده این جایزه تجربه عجیبی 
را در زندگی به دســت خواهد آورد. همه مردم دنیا 
مشتاق این جایزه شــده اند. هر کسی که برنده این 
جایزه شــود دیگر برای خرید کتاب در زندگی اش 

پولی پرداخت نخواهد کرد.«
نفر دوم برنده این جایزه نیز دارای اشــتراک 
یک ســال کتــاب رایــگان از ایــن کتابخانه و 
کتابفروشی وابسته به آن خواهد شد. نفر سوم نیز به 
مدت یک ســال و هر دو ماه یک بار می تواند کتابی 
را سفارش دهد و به صورت رایگان از این کتابخانه 

دریافت کند.
 شرکت برای عموم مردم دنیا آزاد است.

دریافت مادام العمر کتاب

تقریبا صد سالی می شــود که در پژوهش های تاریخی و دینی بر اساس چند متن و 
سند ادعاهایی درباره گرایشات دینی و فلسفی ابوالعباس ایرانشهری، دانشمند و فیلسوفی 
از نیمه ســده سوم از نیشابور مطرح می شود. از آن جمله است که گفته می شود او که ابوبکر 
محمد بن زکریای رازي تحت تأثیر افکار فلسفی و دینی اش بوده مدعی بود بر او فرشته ای 
که نامش را »هســتی« گذاشــته بود وحی آورده و او آن وحی را  که به زبان پارسی بود در 
کتابی عرضه می کرد )اینکه برخی نویسندگان جدید در ایران نام کتاب را »هستی/ هستی 
داد تصور کرده و بر پایه آن انبوهی تصورات نادرســت دیگر در رابطه با شخصیت و اندیشه 
ابو العباس ایرانشــهری اضافه کرده اند درست نیست و از خوانش غلط عبارات  ابو المعالي 
نویســنده بیان الأدیان که متنش را پایین می بینید برخاســته اســت؛ نیز نک: نقد دکتر 
قائم مقامی درباره ایرانشــهری(. توضیح اینکه بر اساس گزارش ابو المعالی، ایرانشهری 
معتقد بود که حضرت رســول پیامبر اعراب اســت و او پیامبر ایرانیان. محققین جدید این 
ایرانشــهری در کتاب بیان الأدیان را با ابو العباس ایرانشهري که ابو ریحان بیرونی در چند 
کتاب و از جمله افراد المقال و القانون المســعودي و الآثار الباقیة و تحقیق ما للهند و تحدید 
نهایات الاماکن از او مکرر یاد کرده و از آثار فلسفی و طبیعی او و آراء و انظارش سخن گفته 
یکی گرفته اند. این ابو العباس ایرانشــهري را ناصر خســرو هم یاد کرده و رازي را متأثر از 
او می داند گرچه ناصر خســرو تصریح می کند که رازی اندیشــه های فلسفی ابو العباس 

ایرانشهری را تحریف کرده و آنها را به سلیقه خود تفسیر کرده بوده است. 
ابــو ریحان بیرونی در تحقیق ما للهند به کتاب مقالات ایرانشــهری اشــاره می کند و  
می گوید بر خاف دیگر اصحاب و ارباب کتب مقالات، ابو العباس ایرانشهری در  نقل باورهای 
ادیــان و ملل و نحل جانب انصــاف را رعایت می کرد و این را بدان ســبب مربوط می کند که  
می گوید ایرانشــهری خــود مدعی مکتب )و دیــن ؟( تازه ای بود که بــدان دعوت می کرد. 

نویسندگان جدید این را اشاره ای دانسته اند به آنچه ابو المعالی در بیان الأدیان ابراز کرده. 
این در حالی اســت که در کتاب بیان الأدیان از »ابو العباس ایرانشهری« سخنی به 
میان نیامده بلکه از اخبار »مرد«ی به نام »محمد بن محمد الایرانشــهری« سخن رفته. 

آیا این دو را باید یکی دانست؟ من مطمئن نیستم. 
برای پاســخ مناسب است نخست عبارات ابو ریحان و ابو المعالی را اینجا نقل کنیم: 

)ابو ریحان بیرونی، تحقیق ما للهند، ص 15(:
»...فما وجدت من أصحاب کتب المقالات أحدا قصد الحکایة المجرّدة من غیر میل 
ولا مداهنة سوی أبي العبّاس الإیرانشــهريّ ، إذ لم یکن من جمیع الأدیان في شيء بل 
منفردا بمخترع له یدعو إلیه ولقد أحســن في حکایة ما علیه الیهود والنصاری وما یتضمّنه 
التوراة والإنجیل وبالغ في ذکر المانویّة وما في کتبهم من خبر الملل المنقرضة ، وحین بلغ 
فرقة الهند والشمنیّة صاف سهمه عن الهدف وطاش في آخره إلی کتاب زرقان ونقل ما فیه 
إلی کتابه ، وما لم ینقل منه فکأنهّ مســموع من عوامّ هاتین الطائفتین« )ابو المعالی، بیان 

الأدیان در شرح ادیان و مذاهب جاهلی و اسامی، ص 85(:

»اخبار الایرانشــهری. این مرد محمّد بن محمّد الایرانشــهری بود و دعوی نبوّت 
کرد در عجم و چیزی جمع کرد به پارســی و گفت این وحی اســت که به من آمده است به 
جای قرآن به زبان فرشته ای که نام او » هستی « است ، همچنانکه حضرت محمّد ) ص ( 
رســول عرب بود من رســول عجمم و بدین آیه حجت کرد که قوله تعالی : » وَ سْئَلْ مَنْ 
أرَْسَــلنْا « و گفت که این پیوسته بوده است و » ســلمان من ارسلنا « یعنی سلمان فارسی 
رسول بوده حسد کردند و آن پیوســتگی را ببریدند . و مذهب او آن بود که همهء شریعتها 
یکی بیش نیســت و اینهمه خافهای ] . . . [ قوم و امتان پیغمبران بیرون آوردند به غرض 
خود. و چندین کتاب و رسالت به تازی و پارســی تصنیف کرد و بعضی مردم با او یار شدند 

و آخر هاک شد.«
آنچه از ابو العباس ایرانشهری از آثار بیرونی و ناصر خسرو نقل شده نشان می دهد او 
دانشــمندی اهل فلسفه و علوم طبیعی با آرایی نظری و فلسفی ویژه بوده و حداکثر چنانکه 
بیرونی در تحقیق ما للهند می گوید به ادیان )یعنی دســت کم ادیانی که پیش از او موجود 
بوده( اعتقاد نداشــته و به نوعی باور و منظومه / مکتبی فکری دعوت می کرده. از عبارت 
بیرونی مطلقا بر نمی آید که ایرانشهری مدعی وحی خاص برای خود بوده و یا خود را پیامبر 
فرستاده شده به سوی عجم )ایرانیان( می پنداشته. سهل است بیرونی تصریح می کند که 
ایرانشهری مخالف ادیان بوده و مانا از عبارت او چنین بر می آید که با منظری فلسفی اصولا 
بــا دعوی ادیان؛ هر دینی مخالف بوده. به همین دلیل هم در کتاب مقالاتش آرای ادیان را 
بدون هیچ گونه حب و بغضی و یا تعصبی له و یا علیه نقل می کرده، این در حالی اســت که 
ایرانشــهری کتاب بیان الأدیان مخالف ادیان نیست. بلکه او خود را آورنده وحی جدید آن 

هم برای ایرانیان می دانسته کما اینکه سلمان فارسی را هم پیامبر ایرانیان می پنداشته. 
آشکار اســت که کسی که چنین باوری درباره ســلمان و خود داشته و مدعی وحی 
و نزول فرشــته ای به نام هســتی بر خود بوده بســیار بعید اســت که عالمی فیلسوف با 
اندیشــه های طبیعی درباره هیولی و ماده باشــد که بیرونی و ناصر خسرو بدان اشاره ها 
دارند. چنین کسی با چنان ادعایی درباره دین و وحی مخصوص به خود طبعا نباید در کتاب 
مقالاتش باورهای ادیان دیگر را بدون داوری و تعصبــی نقل کند و اصا چرا باید چنین 
»پیامبر« خود خوانده ای کتاب مقالات بنویســد و یا در فلسفه و مسائل طبیعت آثار متعدد 

نوشته باشد؟ 
ایرانشــهریِ کتاب بیان الأدیان طبعا باید تعصب دینی درباره خود می داشــت و با 
ادیان دیگر مخالفت می ورزید و یا دســت کم موضع می داشــت نه اینکه چنانکه بیرونی 
گفته در نقل باورهای ادیان دارای نوعی تســامح و انصاف در نقل آراء و باورهایشان باشد. 
توجه کنید که ایرانشــهری کتاب بیان الأدیان درست است که اختاف پیامبران را نه به 
خود آنان بلکه به تفاســیر و تصرفات امت ها و مؤمنان به آنــان ارجاع می داد و در واقع به 
نوعی هماهنگی ادیان و شــاید وحدت ادیان باور داشت اما هر چه بود با تفاسیر امت های 
انبیای پیش از خود طبعا موافق نبود و اگر او نویســنده کتاب مقالات )یاد شــده از سوی 
بیرونی(  بود می بایســت این اختافات پســینی در میان باورمندان به انبیاء را به نقد می 
کشــید نه اینکه نســبت به آن باورها بی تفاوت می بود و به تعبیر بیرونی کتاب مقالاتش 

بیرون از »میل و مداهنه« می بود. 
به دیگر سخن ابو العباس ایرانشهری احتمالا گرایشی شبیه محمد بن زکریای رازی 
درباره ادیان و باورهای متکی بر وحی داشــته و احتمالا ماننــد رازی مخالف وحی و دین 
وحیانی بوده و به نوعی عقل گرایی فرا می خوانده است. در حالی که ایرانشهری کتاب بیان 
الأدیان نه تنها مخالفتی با وحی نداشته بلکه مدعی بوده که بر خود وی وحی هم می شود. 
وانگهی از عبارات بیــان الأدیان بر می آید که این »محمد بن محمد الایرانشــهری« را 
پیروانی بود )احتمالا در بلخ )؟( که موطن صاحب بیان الادیان هم هســت( و از اینکه می 
گوید: »و آخر هاک شــد« بر می آید که گویا دست آخر به سبب ادعای نبوت به قتل آمده 

بود. بدین ترتیب او در شمار متنبیان و احتمالا شخصیتی شبیه المقنع داشت. 
با این حساب تا اطاع ثانوی و پیدا شدن منابعی تازه باید »ابو العباس الایرانشهری« 

را شخصی غیر از »محمد بن محمد الایرانشهري« به حساب آورد. 
آنچه را هم که برخی نویسندگان اخیرا با یکی دانستن این دو و قرائتی اشتباه از کتاب 
ابوالمعالی درباره کتاب هســتی/ هستی داد ایرانشهری و در تحلیل کلمه هستی با عنایت 
به آرای فلسفی ابو العباس ایرانشــهری در کتاب های بیرونی و ناصر خسرو ارائه داده اند 

همه را باید در شمار نوعی »تخلیط« قلم برد.

عقاید ابوالعباس ایرانشهریعقاید ابوالعباس ایرانشهری

دکتر حسن انصاری قمی

اين مطلب در پاســخ به اين پرسش نوشته شده است:»آيا به ابو العباس ايرانشهری به زبان پارسی »وحی« می شد؟«  
ايرانشــهری از متقدمان فلسفه و علوم عقلی در ايران است و در دوره اسلامی جزو نخستین حلقه های فلسفه يا حکمت 
در پیوند با انديشه و خرد و باورهای ايرانی ظهور کرده است. بنابر اين هر نوشته و اطلاعی که دربر دارندۀ آگاهی تازه ای 

درباره او و عقايد و آثارش باشد، اهمیت زياد دارد.

ابتکار جالب کتابخانه ای در لندن
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مرداویج و وشمگیر/ درنگی در تکانۀ زیاریانمرداویج و وشمگیر/ درنگی در تکانۀ زیاریان

 سید مسعود رضوی

»در آغاز قرن ســوم، خلافت عباسی تحت 
تأثیر عوامل متعدد و مختلفــی رو به ضعف نهاد و 
همین امــر زمینه را برای ایجاد نهاد »امارت« و در 
نتیجه تشکیل سلسله های مستقل و نیمه مستقل 
حاکم در جای جای قلمرو اســلامی فراهم کرد. 
وقتی امیران و سرداران، از خلفای عباسی منشور 
امارت برخی ایالات و ولایات را می گرفتند، به آن 
»امارت اســتکفاء« می گفتند اما وقتی سرداری، 
خود بر منطقه ای غلبه می کرد و ســپس با ابراز اطاعت نسبت به خلیفه، منشور 
ولایت مذکور را می گرفت آن را »امارت استیلاء« می خواندند. از آنجا که تنها 
راه مشروعیت بخشیدن به حکومت، ایجاد پیوند با دستگاه خلافت بود، سران 
و سرداران در رقابت با یکدیگر برای جلب رضایت خلیفه و کسب منشور تلاش 
می کردند و خلیفه نیز با اســتفاده از این قضیه، ضمن دادن منشــور به برخی و 
ســلب مشــروعیت از بعضی دیگر، زمینه اختلافات داخلی میان این رقیبان و 
نابودی آنها به دست یکدیگر را فراهم کرد و مقصودش از این کار ایمن ماندن 
دســتگاه خلافت از زیاده طلبی ایشان بود. ســختگیری دستگاه خلافت در 
اعطای منشور به همه این ســرداران، آنها را به فکر انداخت تا منبع مشروعیت 

بخش دیگری را جستجو کنند.
ترجمه بسیاری از آثار عهد ساســانی به عربی در دوران فعالیت نهضت 
شعوبیه و انتقال عقاید و اندیشه های ایرانی به جهان اسلام، راه تقلید از شاهان 
ساسانی را هموار کرده بود )busse, 1973: 49(. ارتباط مستقیم شاه با آسمان 
و در نتیجه جایگاه منیع و رفیعِ شــاه در آن اندیشــه، توســل به آن را به عنوان 
مناسب ترین راه برای ســرداران ایرانی جلوه گر ساخت. بدین معنی که آنها با 
تمایز قائل شــدن میان اعتقادات و ارزش های اسلامی با آداب و رسوم بدوی 
اعراب، ضمن ابراز جدیت در پذیرش و حمایت از دین اسلام، خود را به اشراف یا 
اشخاص اساطیری ایران قبل از اسلام منتسب می ساختند تا مشروعیت یابند. 
بدین ترتیب آنها با تداوم بخشیدن به بسیاری از آداب و رسوم باستانی خود که 
منافاتی با اسلام نداشت، عملًا اســلام را از تفسیر تنگ نظرانه و عصبیت آلود 
قومی رهانیدند.« )مرداویج و اندیشــه احیای شاهنشــاهی ساسانی، نوشته 
محسن رحمتی و سید علاءالدین شــاهرخی، ماهنامه پژوهشهای تاریخی، 

خرداد 1391، دوره 4، شماره 1، ص 18(
مرداویج )مرداویز( پســر زیار، کار خود را در اوایل قرن چهارم آغاز کرد. 
او اصــلا از مردم گیل بود که با مردم دیلمان، به ناصر کبیر پیوســت و در زمرۀ 
سپاهیان دولت علویان طبرستان درآمد. به دنبال اختلاف و نزاعهای پی در پی 
که میان داعی صغیر با برخی از سران گیل و دیلم روی داد و پیشتر اشاره کردیم، 
مرداویج هم همراه با آن دســته از گیل و دیلمان رنجیده خاطر، به ســامانیان 
پیوست. او ســپس در جریان شورش اسفار بن شــیرویه علیه داعی علوی در 
316 هـ.ق، به سپاهیان اسفار پیوست و داعی صغیر را به انتقام مرگ دایی خود 

هروسندان که بسیار بدو دلبستگی داشت، به قتل رساند.
با تشکیل دولت اســفار بن شــیرویه در مناطق مرکزی ایران و حاشیه 
شــرقی زاگرس، مرداویج به عنوان یکی از سرداران اســفار، طرف توجه قرار 
گرفت و به حکــم وی در زنجان زمامــداری یافت. هنگامی کــه نارضایتی 
عمومی از اســفار بسیار شــد، مرداویج طغیان کرد و در سال 319، او را به قتل 
آورد. آنگاه حکومتی جدیــد را در ری و قزوین پایه گذاری کرد که در تاریخ به 
آل زیار معروف شــده اســت. به تدریج قدرت خود را تا طبرستان و گرگان در 
شــرق و شــمال و تا دینور و اصفهان در غرب و جنوب گسترده ساخت. این 
قلمرو از یک سو با سامانیان و از دیگرســوی با مناطق نفوذ خلفای عباسی 
پهلو مــی زد. چون مهیای جنگ بزرگ نبود، از در سیاســت وترد شــد و با 
اظهار اطاعت نســبت به خلیفه و امیر ســامانی، پایه های حکومت خود را 

مستحکم کرد.
 در شعبان ســال 322 رقیب دیلمی وی، علی بن بویه کار خود را آغاز 
کرد و بر فارس اســتیلا یافت. خلیفه برای تضعیف مرداویج و ایجاد تفرقه 
میان فریقین، به سرعت منشور حکومت آن ایالت را برای پسر بویه صادر 
کرد. مرداویج از این ماجرا ســحت رنجید و بنای مبارزه با خلافت را نهاد. 
لاجرم برای جدایی انداختن بین خلیفه و علی بویهی، ســپاهیان خود را 
به خوزستان گسیل داشت و در شوال 322، پس از غلبه بر عمّال خلیفه، 
آن ایالت را نیز تســخیر کرد. در این زمان فکر تازه ای را پیش گرفت و 
صحنه را  برای احیای شاهنشاهی ساسانی آماده کرد. مسعودی روایت 
می کند که پس از غلبه بر خوزســتان، مرداویــج یکباره تغییر روش 

داد و ضمــن ترتیب تاج و تخت برای خود، ادعای پادشــاهی کرد 
)مسعودی، مروج الذهب، جلد 4/ ص 382(. عصیان مرداویج 

در اوایــل خلافت الراضی بــالله رخ داد و باز هم به گفته  مســعودی، تختی از 
طلا و جواهرنشان ســاخت و جبه و تاجی از طلا برای او ســاختند که همانند  
تاج انوشــیروان پسر قباد بود و با اقسام جواهر آراســته شده بود. ابن مسکویه، 
 شــرح مفصل و دقیقی از تاج و تخت مرداویج و رســوم دربار وی داده اســت 

 )ابن مسکویه، تجارب الامم، جلد 5/ص 180(.
مرداویج در منطقه گیل آباد ری، ساختمان ها و ایوان هایی را با تاق های 
بلند و اســتخر و گردشگاه به سبک ســاختمان های قدیم خسروان ساسانی 
ساخته بود. ابن اثیر و مسکویه نوشــته اند: وی به قصد تاج گذاری نیز، به والی 
و کارگزارشدر خوزستان دســتور داد تا ایوان مدائن و طاق کسری و باقیمانده 
تیسفون را به صورت گذشته اش بازسازی کند تا وی پسش از پیروزی بر خلیفه 
عباسی، آن کاخ باستانی را تختگاه ســازد و به این ترتیب عظمت شاهنشاهی 
نیاکان را تجدید نماید. پس از این مقدمات، مرداویج، عنوان شاهنشــاه بر خود 
نهاد که لقب عمومی و رســمی شاهان ساســانی بود. )ابن مسکویه، تجارب 
الامــم، جلد 5/ ص 180 و ابن اثیر، الکامل، جلد 8/ ص 302(. اما اتفاقی رخ داد 

که این آرزوها و شاید اوهام را بر باد داد.
مورخان در احوال مرداویج نوشته اند با فرا رسیدن جشن سده، او برگزاری 
این جشن به گونه ای ترتیب داد که از حدود تکلف و تجمل متعارف در دربارها 
خارج بود. عــلاوه بر این بر اثر اصــرار به جزئیات و ایرادهــای زیاد، بالاخره 
برخی کارگزارانش به ســتوه آمدند و فردای این جشن در سوم ربیع الاول 323 
به دســت چند تن از غلامان تُرک به قتل رســید. آرزوهایش به باد رفت. علی 
اصغر فقیهی در کتاب مهم و ارزشمندی که با عنوان »آل بویه« نوشته، به این 

نکته پرداخته و معتقد است: به رغم آنکه برخی محققان به خطا تصور کرده اند 
که مرداویج در ابتدا قصد احیای شاهنشــاهی ساسانی را داشت لیکن در حین 
مواجهه با مشــکلات از این امر عدول کرد و راه مســالمت با خلیفه را پیمود، از 
این فقره پیدا است او اگر چه بیش از چهار سال حکومت کرد اما فقط در  پنج ماه 
پایانی حکومت خود )از شــوال 322 تا ســوم ربیع الاول 323(، در پی احیای 
شاهنشاهی ساســانی بود. )فقیهی، آل بویه، ســال 1366، ص 74( می توان 
پرســید که در این پنج ماه، چه تحولی در حکومت و اندیشه و زندگی مرداویج 
به وجود آمد که ایده بازگشــت به شاهنشاهی ساســانی را به انتخاب کرد؟ چه 
عوامل و مســایلی او را بدین کار ترغیب کرد؟ یا با چه مشــکل یا مشــکلاتی 
روبرو شــد که برای حل و فصل آن، در دل خلافت یا برای جایگزینی خلافت، 
برساختن دوبارۀ شاهنشاهی ساســانی را برگزید و به جد در آن کوشید و شاید 

همین امر و شتاب در آن جانش را گرفت؟
پس از این واقعه یعنی کشــته شدن مرداویج در سال 935/323 به دست 
غلامان ترک خود، بلافاصله امپراتوری زیاریان از هم پاشید و این سلسله تنها 

در استان های دریای خزر تا اواسط قرن پنجم هجری/ یازدهم دوام یافت.
پس از قتل مردآویج در صفر 323، بیشتر ســپاهیانش با وشمگیر بیعت 
کردند. حاکمیت وشمگیر به نگرانیهای دشمنان زیاریان دامن زد، زیرا امارت 
ری و جنگاوریهــای دورۀ حکومت مردآویج، از وشــمگیر جنگجویی کارآمد 
ســاخته بود. بدین سبب، دشمنانش بنا را بر جنگ با وی نهادند. او با کمک امیر 
نصر سامانی و ســرداران و لشکریان وی، مدتها با ماکان کاکی و امرای محلی 
و بیش از همه با رکن الدوله و پســران بویه جنگید و در الموت و ری و ســمنان 
و خاصه در طبرستان و ســاری و آمل، جنگهای خونین را پشت سر گذاشت و 

پیروزیها و شکستهای بسیاربه نامش رقم خورد. 
دربارۀ دین و آیین وشــمگیر ســخنان بســیار گفته و نوشته شده است. 
برخی او را زرتشتی دانســته اند. نقل کرده اند که بر طبق رسوم امرای زرتشتی 
وشمگیر را همراه کشاورزان به کاشتن برنج و نشای آن اشتغال داشته است. اما 
می دانیم که نواحی دیلم و مشــرق گیلان به اعتقادات زیدیان پایبند بوده اند و 
حک شدن شــهادتین و آیۀ قرآن بر سکه های وشمگیر که در سال 347 ضرب 

شده، نشان دهندۀ اعتقاد او به دین اسلام است.
سرانجام با برآمدن خاندان بویه، وشمگیر به شکلی نامنتظر درگذشت. در 
پایان سال 356 وشمگیر درحالی که فرماندهی سپاهی عظیم را برعهده داشت، 
خــود را برای جنگ با رکــن الدوله آماده کرد. اما در اولین روز از محرّم ســال 
357، هنگامِ شکار، از اســب نوپایی افتاد و جان سپرد. از آن پس پسران بویه، با 
انگیزه و قدرت بســیار، امپراتوری خود ایجاد کردند و صدو پنجاه سال زمام امر 
شاهنشاهی و خلافت را توامان در اختیار گرفتند. اما این پایان کار زیاریان نبود. 

پسر وشمگیر به اسم بیستون مدتی در جبال و طبرستان کرّ و فرّی داشت. 
با مرگ بیســتون، یکی از معروفترین شاهان زیاری قابوس بن وُشْمْگیر 
ملقب به شــمس المعالی به قدرت رســید و او بعد از برادرش بیستون چهارمین 
پادشاه زیاریان محسوب می شــود. وی مردی ادیب و شاعر و خوشنویس بود 
و اشعاری را به فارسی و عربی می ســرود و دربارش به مرکزی برای حمایت از 
دانشمندان بدل شده بود. قابوس در سال 367، در گرگان به تخت نشست. تعداد 
زیادی از فرماندهان و لشــکریان زیاری، قابوس را به پادشاهی برگزیدند. او دو 
دوره حکومت کرد. دوره نخســت به آرامی گذشت، اما بعد از مرگ رکن الدوله، 
فرمانــروای آل بویه، ســرزمین های تحت حکومت او میان ســه پســرش 
عضدالدوله، مؤیدالدوله و فخرالدوله تقسیم شــد. عضدالدوله و مویدالدوله با 
فخرالدوله اختلاف پیدا کردند و بین آن ها جنگ درگرفت. فخرالدوله به قابوس 
پناه برد. قابوس از تسلیم فخرالدوله به برادرانش امتناع کرد و میان آن ها جنگی 

درگرفت که قابوس و فخرالدوله شکست خوردند و او به خراسان پناه برد.
قابوس حدود 18 ســال از حکومــت بازماند و در پنــاه دربارهای دیگر 
می زیست؛ اما با مرگ عضدالدوله و تضعیف آل بویه، وی با کمک یاران طبری 
و دیلمی خود، به گرگان حمله کرد و توانست آن را از آل بویه پس بگیرد و دوباره 
بر تخت بنشیند. قابوس تا سال 403 هجری حکومت کرد و بر دامنه  متصرفات 
خود از سوی مغرب افزود و گرگان، چالوس و رویان را ضمیمه  قلمرو خود کرد 

و برخی قلاع قومس را فتح نمود.
عجیب آنکه قابوس در اواخر عمر به ســنگدلی و خشونت رو کرد و قتل 
پرده دار محبوب و مخصــوص خود، نعیم، که مرد درســتکاری بود، موجب 
شورش لشکریان و عزل وی از حکومت شد. بعد از قابوس، فرزندش 
منوچهر به حکومت رســید و کســانی را که بــرای قتل پدرش 
توطئه کرده بودند، اســیر کرد و دســتور قتل آن ها را داد. آرامگاه 
 وی در برج گنبد قابوس اســت، که به دستور خودش ساخته شده

 بود.



دیوان عالی آمریکا دادخواست 35 میلیارد دلاری 
ایران را رد کرد 

تقاضای جمهوری اسلامی ایران جهت ضبط 
35 میلیارد دلاری که توســط شــاه معدوم از ایران 
دزدیده شده است روز دوشنبه از سوی دیوان عالی 

آمریکا رد شد.
به گزارش آسوشــیتدپرس از واشنگتن دیوان 
عالی آمریکا بدون هیچگونه اظهارنظری حکم یک 
دادگاه پائین تر این کشــور را کــه دادخواهی علیه 
محمدرضا پهلوی و همســرش فرح دیبا را رد کرده 

بود، مورد تائید قرار داد.
دادگاه اســتیناف آمریــکا 5 ژوئیه )15 تیرماه( 
اعلام کرد: دولت ایران نمی تواند دعاوی خود را در 
دادگاه های نیویورک مطرح سازد حتی اگر احتمالا 

هیچگونه محکمه دیگری در دسترس نباشد.
دولت آمریکا همچنیــن موافقت کرده بود که 
ثروت های شــاه در آمریکا را مســدود و به اطلاع 
تمامی دادگاه های این کشــور برســاند که دولت 
ایران از حق قانونی بــرای تحت تعقیب قرار دادن 

این مسئله برخوردار است.
در دادخواســت دولت ایران شــاه متهم شده 
است که این 35 میلیارد دلار را از بیت المال دزدیده 
و عــلاوه بر این مبلغ 20 میلیارد دلار دیگر به عنوان 

دریافت خسارت عنوان گردیده است.
کسانی که وارد سپاه شدند همگی برای خدا و برای 

انجام وظایف انسانی و اسلامی به این راه قدم نهادند 
نمایندگان حضرت امام بــه اتفاق فرماندهان 
پایگاه ها، تیپ ها و لشــگرها و مسئولین واحد های 
منطقه مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عصر 
دیروز )سه شــنبه( با حجت الاســلام والمسلمین 
هاشمی رفسنجانی دیدار کردند. در این دیدار آقای 
رفسنجانی طی ســخنان مبسوطی گفت: کسانی که 
وارد ســپاه شــدند، همگی برای خدا و برای انجام 
وظایف انسانی و اســلامی به این راه قدم نهادند و 
خلوص و معرفت و قرب به خداوند در کســانی که 
با این انگیزه وارد ســپاه شدند، همواره رو به فزونی 

است. 
من از روزهای اول با سپاه از فرماندهان گفته تا 
افراد ســاده مانوس بوده ام و می دانم در سپاه افرادی 
هســتند که کمتر نظیرشــان وجود دارد. شما موفق 
شدید در پیکار با عراقی ها و دشمنان داخلی قدرت 

ایمان و خلوص خویش را نشان بدهید.
2 کشتی در خلیج فارس مورد حمله قرار گرفت 

به گفته منابع کشــتیرانی در منامه یک کشــتی 
موســوم به »هانلیم« دیروز ساعت )9 به وقت جی 
ـ ام ـ تــی( و 12/30 به وقــت تهران در یک ارتباط 
رادیویــی گزارش داد که توســط یک موشــک از 
فاصله ای از جزیره لاوان در بخش مرکزی آب های 

خلیج فارس مورد حمله قرار گرفته است.
از ســوی دیگر رژیم عراق روز گذشــته ادعا 
کرد که هواپیماهای این کشــور به دو هدف بزرگ 
دریایــی در خلیج فارس حمله کرده انــد، اما منابع 
مســتقل تاکنون تنها حمله به یک کشتی نفتکش به 
نام »توپاز اکســپرس« را در بعد ازظهر روز گذشته 

مورد تائید قرار داده اند. 
گــزارش خبرگزاری فرانســه از منابع دریایی 
بحرین حاکیســت: حمله مذکور در ساعت 15 به 
وقت تهران به نفتکش »تروپاز اکســپرس« صورت 

گرفته است.

تمامی مطالب از روزنامه اطلاعات روز چهارشــنبه 19 دی ماه 1363 
)برابر با 17 ربیع الثانی 1405، 9 ژانویه 1985( نقل شده است.
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چهل سال پيش در همين روز 

واکنش پادشاه ایران به ادعای صلح امپراتور روم

نهم ژانویه سال 293 میلادي، نرسي پسر شاپور 
یکم در پاســخ پیام امپراتور وقت روم که در آن تأکید 
کرده بود این کشور سر جنگ ندارد و جنگ هاي روم 
با دیگران به خاطر برقراري یک صلح پایدار اســت که 
در تاریخ به »صلح رومي« معروف شــده، به او نوشت 
تا تعبیر صلح چنین باشــد که امپراتور روم بیان کرده 

است، صلحي وجود نخواهد داشت.
 اجرای اساسنامه شورای عالی فرهنگ

18دي مــاه 1331، دکتر مصدق اساســنامه تازه 
شــوراي عالي فرهنگ، مرکب از 16 عضو که هشت 
نفرشــان انتخابي بودند و نباید کمتر از 40 سال سن و 
ده ســال تجربه در امور فرهنگي داشته باشند را امضا 
کرد و دســتور اجراي آن را داد. طبق اساســنامه، این 
شورا به منظور نظارت بر همه شئون فرهنگي کشور، 
توسعه امور فرهنگي، تجلیل و محافظت از مفاخر ملي 
و حمایت از آنان که خدمات فرهنگي مي کنند )ادیبان، 
دانشمندان، اندیشمندان، اهل قلم و فرهنگیان(، اهتمام 

در تهذیب اخلاق و ... به وجود مي آمد.
تظاهرات مردم قم علیه شاه

بپاخیــزی و تظاهــرات طــلاب و مدرســان 
مدارس علوم دینی قم علیه ســلطنت و فســاد دولتی 
و ســلطه پذیری که از غروب 17 دی ماه سال 56 آغاز 
شــده بود، 19 دي ماه به اوج خود رســید. تظاهرات 
طلاب با شــعارهای تند، روز 19 دی ماه به اوج رسید 
و 6 کشــته و 9 زخمی داشت. با این تظاهرات، جرقه 
انقلاب زده شــد که 11 مــاه و 5 روز بعد به پیروزی 

رسید و نظام حکومتی تغییر یافت.

قاب امروز

اگر چه خاک کند کشــته از نظر پنهان

ز کشتگان تو شد خاک سر به سر پنهان

همیشــه محو پریخانه ســلیمان است

ســری که شــد ز خیال تو زیر پر پنهان

صائب تبریزی

 پند بزرگان

از دیــروز بیاموز، بــرای امروز زندگی کن و 
امید به فردا داشته باش.

آلبرت انیشتن
بــا حقیقــت و بــا ایمان به آن چیزی که روی 
صحنه انجام می دهید در تماشاگر نفوذ کنید.
استانیسلاوسکی

 سرایه

شب زنده داری مردم  رشت یکی از جذاب ترین ویژگی های این شهر است- عکس:سعید نیک پور

غلامحسین باغبان
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